
    بهانه

 اكبر كرباسي ����

 گيرددلم به ياد تو هر شب بهانه مي

 گيردهواي وصل تو را عاشقانه مي

 همتازوال بياي اي بيتو آن يگانه

 گيردكه دل سراغ تو را عارفانه مي

 تو خود چه آيتي اي مرجع مراجع ما

 گيردهاي تو را صد رسانه ميكه گفته

 به كشتزار دلم بذر آرزوهايم

 گيردي اميد دانه ميخوشم كه خوشه

 ايم مگر ما كه تير تركش توچه كرده

 گيردكمان كشيده و ما را نشانه مي

 ي او عاقبت دل خاك استكسي كه خانه

 گيردچه حاجت است به افلاك خانه مي

 به هوش باش اگر توسني كني اي دل

 گيردفلك وجود تو را تازيانه مي

 به سرخي رخ گلگون من مبر حسرت

 گيردكه رنگ خون دلي از زمانه مي

 ي دهردلي كه غرق به خون است در سراچه

 گيردكجا ترانه و چنگ و چغانه مي

 به كوري دل هر بدسگال اهريمن

 گيردام همه جا پشتوانه ميسروده

 هاي حسد دامن حسودان سوختز شعله

 گيردكه طبع من روش شاعرانه مي

 كلام نافذ من مثل گوهر نابي است

 گيردچو مشتري بخرد در خزانه مي

 »كرباسي«به باغ دهر درخت وجود 

 گيردگمان مبر كه دوباره جوانه مي

 6صفحه  �               1239شماره    �سال هجدهم              �                                        
 روزنامه

  91خرداد         10شنبه     چهار هنري -ادبي 

حـالا شـدت و     .  از وقتي يادم مياد، همش دلـشوره و اسـترس امتحانـامو داشـتم            
حداقلش اين بود كه تا بچه دبـستاني بـودي، از        .  ضعفهايي هم داشت اين استرسا

تـر  كم كمك كه درسا سـنگين .  برديسه ماه تابستون كمال استفاده و بهره رو مي
 .شدتر هم ميتر، تابستونا برات دلچسبشد و سخت

-از دبيرستان ديگه فكر كنكور به سرت ميفته و دو راهي كه پيش رو داري، نمـي  
ترين مرحله تحـصيلت اول دبيرسـتان      خواي بكني؟ شايد سختدوني چه كار مي

اي انتخاب كني كه هم در كنكور ات اينه كه چه رشتهترين دغدغهباشه كه بزرگ
قبول بشي و هم آينده درست و حسابي داشته باشه و هـم بتونـي پـول درسـت و           

 !حسابي به جيب بزني؟
شـون اينـه كـه      بيني كه به نوعي در تكاپو هستن و حالا دغدغه ي دوستاتو ميهمه

كدوم كلاس كنكور اسم نويسي كنن تا از همين حالا برنامـه ريـزي كنـن و تـو               
هـر روز   !  سال ديگه كي به كيه؟   3خندي كه اي بابا تا آهسته تو دلت بهشون مي

معلم برنامه ريزيتون مياد با يه عالمه تست هوش تو دستش تا بهت كمك كنه كه 
حالا از يك خوان به سلامتي گذشتي، رشتتو انتخـاب       .  بهترين انتخابو داشته باشي

 .شهسال از بهترين سالاي تحصيلت سپري مي 3كني و با يه چشم بر هم زدن مي
سوم دبيرستان رو به پايانه و تو تازه به فكر افتادي كه شروع كني به خوندن براي 

شايد بهتر .  ذاري كه با هم درس بخونينبا چن تا از دوستات قرار مدار مي.  كنكور
-خواي از بقيه عقب نموني، فقـط مـي     آخه اين جوري مي.  از كلاساي كنكور باشه

ايـن كـم نياوردنـه      .  خوني، كاري نداري چن ساعت در روز؟ مهم كيفيت خوندنه 
شه كه اينقدر به خودت اعتماد داشته باشي كه سرغ دفترچـه دانـشگاه        باعث مي

 .آزاد رو هم نگيري
خونـي تـا    سه سال و نيم هـم درس مـي    .  شيتو كنكور سراسري سنجش قبول مي

تا مياي به خودت ببالي كه بار علميـت بيـشتر شـده،         .  مدرك كارشناسيتو بگيري
شـه كـه بـازم      اين جوري مي  !  دنبا اين مدرك كه بهت كار نمي !  بيني اي بابامي

گـيري،  براي اولين باري كه كتابو دستت مـي   .  كني به خودن براي ارشدشروع مي
كني تا يكي ديگه اين سؤالو فراموش مي»شه؟يعني چي مي«:  گيپيش خودت مي

دو روز مونده به كنكور سراسري، بازم اين سؤال مياد سراغت اما تنها نـه، بـا يـه       
 تو هيچ جوابي براي نداري به جز اينكـه عاجزانـه از خـدا          .  عالمه ترس و استرس

 »!خدايا به جوونيم رحم كن«: خواي كهمي
 دن بـا يـه    وقتي دفترچه رو بهـت مـي    .  شيحالا روز كنكوره، سر جلسه حاضر مي

هيچ كـدوم   !  بيني اين دل غافلمي.  كنيبسم االله و خدايا به اميد خودت، بازش مي
يـه  .  سؤالاش كه قابل پيش بيني نيست !!  سنجشه ديگه.  از سؤالا به گوشت نخورده

 حواسـت بـه خـودت باشـه، زمـان داره            :  زنه كـه حسي از درونت بهت تلنگر مي
فعلا جواب بده، وقت براي شـوكه شـدن        .  گذره، حالا وقت شوكه شدن نيستمي

 .بسياره
بعد از كنكـور    !  دندوني بديش چيه؟ اينه كه جوابشو حالا حالاها كه بهت نمي مي

اينقدر بايد كابوس ببيني و شب بيداري بكشي تا آخرش بفهمي كه چه دسته گلي 
اينقدر وقـت واسـه     !  هنوز جووني !  اي بابا كنكور كه آخر دنيا نيس!  به آب دادي؟
 !خوندن داري

چند روز ! انگار نه انگار كه خاني اومده يا خاني رفته. كنييه دو ماهي فراموش مي
-مي.  سلام«:  هات ميشه ايني پيامكي اول كنكور، متن همهمونده به اعلام نتيجه

هـم  »خوبي«جالب اينه كه هميشه بعد از سلام يه    »دوني جواب كنكور كي مياد؟
دونيم چـه حـال و      ما كه مي  :  كنن كه حالا لابد پيش خودشون فكر مي!  نوشتنمي

سـلام،  :  نويـسم منم مي»!چو دانيم و پرسيم، سؤالمون خطاست«روزي داريم ديگه 
: هنوز گزارش تحويل پيامكم نزده كه دوباره پيام ميـاد    .  خرداد 4تو سايت نوشته 

حالا فهميـدم   .  انگار نه انگار كه خودمم التماس دعايي هستم .  برا كنكورم دعا كن
اينجاسـت كـه    !!  زنـن ها رو مـي   خرداد جواب   6كه اشتباهي اطلاع رساني كردم،  

 !شه؟حالا راستي راستي، يعني چي مي: دوباره يه سؤال به ذهنت هجوم مياره كه
خونيدش؟ امـا اينـو    رسه و كي ميدونم اين متن چه تاريخي به دست شما مينمي
دونه كه چـه گلـي بـه سـر           دونم كه ديگه جواب كنكورو زدن و هر كسي ميمي

يعني از هفـت    .  هاها و كابوس  و اين يعني پايان تمام استرس .  آخيش.  خودش زده
كنـه و يـا بـراي       ش برنامه ريزي ميحالا هر كس داره براي آينده.  خوان گذشتن

 .دانشگاه يا به فكر كار كه يه لقمه نون حلال توش باشه
كنكور كه آخر   .  هاي زندگيمون به سلامتي بگذريم اميدوارم هميشه از هفت خوان

 .دنيا نيست
 شه؟راس راستي آخرش چي مي. حالا خودمونيم

 »سنجش«كابوس شيريني به نام 
 مژده مهرآفرين  ����
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 تقديم به دايي مهربانم؛

    سنگي كه با گلاب
    مريم حقدوستمريم حقدوستمريم حقدوستمريم حقدوست    ����

نـگـرم و     خيره به قاب روي ديوار، به تصوير مهربان او مي
شـايـد   .  اش جاودانه مانـد ي معصومانهلبخندي كه بر چهره

 .كمي زود رنج بود ولي قلبي پاك و باصفا داشت
تاخت تا حاصلش لقمه بر مركبي آهنين بر جاده زندگي مي

 .هايشناني باشد بر همسفر زندگي و بچه
نشست و داستان گذر اش ميها با تمام خستگي روزانهشب

كرد تا تجربياتش درس زندگـي بـاشـد      ايام را تعريف مي
گفت و از فرط خستگي، چايش را تمام چه شيرين و زيبا سخن مي.  براي همراهانش

 .رفتنكرده به خواب مي
هاي شبانه خبري نيست، از محبت پدرانه و از او تصـويـري   ديگر از قصه...  اما امروز

هايي كه هر شب جمعـه از روي سـنـگ          در چارچوب قاب به جا مانده و دلتنگي
دهم تـا شـايـد        سنگي كه با گلاب جلايش مي. رسانمسخت به قلب مهربانش مي

 .تسكيني شود بر دل پر از آلامم
 .ي درخشان آسمان ذهنم خواهي ماندپدرم دوستت دارم و هميشه ستاره

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    تقديم به بهار زندگيتقديم به بهار زندگيتقديم به بهار زندگيتقديم به بهار زندگي

    تا بماني با منتا بماني با منتا بماني با منتا بماني با من
 مريم آذرنگ ����

 خواستم مانند تو باران شوم

 با گلوي تشنه هم پيمان شوم

 خواستم مانند گلهاي بهار

 در بهار چشم تو حيران شوم

 خواستم قلب تو را راضي كنم

 تعارف در دلت مهمان شومبي

 خواستم در پرتو چشمان تو

 همچو اشك ديده سرگردان شوم

 ها بشكنمخواستم ديوار غم

 خواستم بر درد تو درمان شوم

 خواستم با عشق رويت سر كنم

 روزگار رفته را جبران كنم

 تا بماني با من و من همچنان

 با تو باشم عشق را آسان كنم

 سلام بر خرمشهر
    زنده ياد سيدعلي سعيديزنده ياد سيدعلي سعيديزنده ياد سيدعلي سعيديزنده ياد سيدعلي سعيدي  ����

 ببر باد صبا از من پيامي

 به خرمشهر، شهر خون پيامي

 بگو اي خاك پاك لاله و خون

 در و ديوارت از خون گشته گلگون

 بگو اي شهر توپ و تانك و تركش

 نبودت ترسي از صدام سركش

 بگو اي شهر خوب و نازنينم

 بيا بار دگر رويت ببينم

 تو شهر موشك و خمپاره هستي

 تو شهر مردم آواره هستي

 اگر چه مدتي ويرانه بودي

 ي بيگانه بوديبه زير چكمه

 اگر چندي تو خونين شهر بودي

 ز خوزستان و اهلش قهر بودي

 مخور غصه كه هستي شهر پاره

 كنيم اكنون دوبارهتو را نو مي

 شكر گويد حي بي چون»سعيدي«

 كه شد آزاد خرمشهر و كارون
 سيدمسعود سعيدي: گردآوري از
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